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پاتوغِ اسماعيل آقا، تازه ترين نوشتة حميد امجد، متني  «گشوده» 
منشِ  نتيجة  آن،  تأويل پذيريِ  و  متن  جهانِ  بازِ  دايرة  است. 
را  داستان  پسِ  اساطيريِ  الگوهاي  كشف  كه  ا ست  برون ارجاعانه اي 
ضروري مي نمايد. بهرة آشنازدايي شدة امجد از كهن الگو ها و بازسازيِ 
صورِ آشناي رواياتِ اساطيري به نيّتِ بيانگري تازه، فهمِ نهايي از متن 
را به يافتنِ مدلول هايي برون متني منوط نموده و تعلقِّ اسطوره به عالم 
تحليلِ  مناسبِ  ابزاري  همچون  را  كهن الگويي  خوانشِ  رؤيا،  و  وهم 
فضاي خيال انگيزِ پاتوغِ اسماعيل آقا، پيشِ رويِ مخاطب قرار مي دهد.  
نحوة ارائة داستان در ساختاري مدوّر و نامتعارف، محوِ خطّ مميّزِ واقعيت 
از وهمِ جنون آميز و انتشار ظريف آن در طول روايت و در نتيجة آن، در 
هم شكستن مرزهاي واقع نمايي و فرارَويِ زمان و مكان و كنش هاي 
با فضايِ  اثري  به  بدل  را   اسماعيل آقا  پاتوغ  اكنون،  و  اينجا  از  درام 

انتزاعي و ظرفيت بالاي پذيرش نقدِ كهن الگويي نموده است.
اسطوره اي  آبشخورِ  چندين  از  اسماعيل آقا  پاتوغِ  در  نشانه ها   
برآمده و درام را از چندين مسير با كهن الگو هايي پيوند مي زند كه راهِ 
اصلي برايِ كشف ِ آنها، شكافتنِ معناي رمزآميزِ قهوه خانه است. پاتوغِ 
اسماعيل آقا، كه قهوه خانه اي  است بر فرازِ كوه، پررنگ ترين نشانه و 
نقطة تمركزِ متن و نمونه اي مثال زدني از تراكم چندين معناي نمادين 
از  معنايي،  چندسويگيِ  است.  واحد  ابژه اي  بر  بسيار  تعابير  انباشت  و 
همان ابتدا قهوه خانه را از مكاني واقعي به مكاني كهن الگويي تبديل 
مي كند و دنياي اثر را در لايه هاي مختلف معنايي بسط مي دهد. دَوَران 
عناصر داستاني حول محوري كه مفهوم قهوه خانه مي سازد، مسئله اي 
ا ست كه چه در تفسيرِ درون مايه و چه در تحليلِ فرم، مي بايد به آن 

* پاتوغ اسماعيل آقا
* حميد امجد.

* چاپ اول، تهران: نيلا، 1387.
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توجه داشت. 
در نخستين صحنه  ، مردي كه ظاهراً نقاش است، قهوه خانه را از 
صاحبِ آن، معروف به اسماعيل آقا، مي خرد و خود به عنوانِ قهوه چيِ 
جديد، به ادارة آن مي پردازد؛ اما در ادامه، اين جابه جاييِ بيروني رفته 
وي  هويّت  كاملِ  استحالة  به  و  مي گيرد  خود  به  دروني  شكل  رفته 
مي انجامد. به نظر مي رسد كليد اصلي براي فهم معناي قهوه خانه، در 
همان صحنة نخست است؛ قهوه خانة فراز كوه براي مرد نقاشِ گريزان 
از آشوب و هياهوي زندگي شهري، محل آسايش، و براي قهوه چي 
همچون شكنجه گاه است. اين تصويرِ دوگانة قهوه خانه، در گفتار ضدّ 
و نقيضِ قهوه چي نمود مي يابد؛ وي پيش از آنكه نقاش پيشنهادِ خريد 
قهوه خانه را بدهد، تصويري آرام بخش و رؤياگون، تا سرحدّ بهشت، از 
قهوه خانه مي سازد: «كيفي داره عصرا قليوني چاق كنه آدم، دم بده به 
دمِ رودخونه با صداش. يه چهچهة قناري هم كه بياد تنگش، ديگه بگو 

باغِ بهشت» (امجد، 14:1387).
 اما در ادامه، پس از واگذاردنِ قهوه خانه به نق اش، ناباورانه و انگار 
از جهنّم رها شده، فريادِ شعف سر مي دهد و تصويرِ غير اصيل و بدليِ 
ابتداي اش از قهوه خانه را در هم مي ريزد: «يعني خلاص مي شم از كلِّ 
اينا؟» (همان: 16) در مقابل، پناهِ مردِ نقاش به قهوه خانة فرازِ كوه، پناه 
به همان تصاوير جعلي و دروغيني است كه قهوه چي از قهوه خانه ارائه 
مي دهد. كاركردِ دوگانة مفهومِ قهوه خانه در تمايزِ مرتبة آدم هاي متن، 
به لحاظ هستي شناختي و سمت و سويي كه به عناصر روايي مي بخشد، 
تحت نگاه ساختاري ـ الهيِ نورتروپ فراي قابلِ تبيين است. نورتروپ  
فراي با در نظر گرفتنِ نقشِ مراتبِ متفاوتِ اشخاصِ داستاني در ايجادِ 
تفاوت هاي آثارِ داستاني، به تبيينِ چهار جريانِ اصلي در ادبيات مي رسد 
كه سيرِ روايي در هريك، بسته به وضعيتِ آدم ها، صعود به مرتبه اي 
برتر و يا نزول به مرتبه ا ي پست تر است. بر مبناي دستگاه نظريِ فراي، 
اين چهار جريان، هريك تكّه اي از سرنوشتِ انسان است در نسبت با 
خدا و موضوعِ ادبيات اساساً وارياسيون هاي مختلفي  است از حكايتِ 
هم هويّتيِ انسان و خدا در وضعيتِ مطلوب و بسامانِ آغازين و سپس 
گم كردنِ اين هويّت و فرو افتادنِ انسان به جايگاهِ ظلماني و در پايان، 

دِ مرتبة انسان و بازيابيِ هويّتِ گمشده . برَ كشيده شدنِ مجدَّ
 بنابراين، بهشت يا سطحِ اينهماني با هويّتِ الهي، سطحي فراتر 
يا  اهريمني  جهانِ   و  روزمره،  تجربة  جهانِ  سطحِ  يعني  ما،  سطحِ  از 
دوزخ، سطحي فروتر از سطح ماست و انگاره هاي صعود و سقوط شاملِ 
«نخست، فرود از جهانِ زبرين، دوم، فرود به جهانِ زيرين، سوم، صعود 
(فراي،117:1384)  زبرين»  به جهان  زيرين، چهارم، صعود  از جهانِ 
اسماعيل آقا،  پاتوغِ  در  كه  مي رسد  نظر  به  تفاصيل،  اين  با  است. 
قهوه خانة فرازِ كوه، با توجه به وضعيتِ نقاش و قهوه چي داراي دو جنبه  
و به  نوعي فرانماييِ نمادينِ توأمان از بهشت (جهانِ زِبرَين) و جهنَّم  
(جهانِ زيرين) است. همان طور كه در ادامة داستان مشخص مي شود، 

خاطراتي  تداعي كنندة  و  زيرين  به تمامي  جهاني  نقاش  براي  گذشته 
عذاب آور از خيانتِ همسرش است. تصويري كه وي از گذشته اش ارائه 
مي دهد، يكسره دوزخي  است: « ... فقط ولشون كردم؛ همه رو؛ همة 
اون زندگي رو؛ همة اون دنياي لجن گرفته  رو» (امجد: 53).  بنابراين، 
گريز از چنين دنياي دوزخي و آشفته اي به قهوه خانة فرازِ كوه، شكلي 
از حركتِ صعودي و اعتلاي وي از جهانِ زيرين و به تعبيري، گذر از 
تعارضِ واقعيتِ بيرون به عالمِ يكپارچه و خيال انگيزِ طبيعت است. در 
مقابل، قهوه چي، كه همسر و فرزند خود را در پيِ عشقي ممنوع رها 
نموده است، علي رغم تصويرِِ بهشت گوني كه از زندگي اش در طبيعت 
بكرِ پيرامون قهوه خانه و نور و صفاي آن براي نقاش مي سازد، در عمل، 
از بيمِ انتقامِ فرزندِ بيست ويكي- دو ساله اش، گويي در حالِ شكنجه 

شدنِ دائم است.
 روشن است كه عزيمتِ قهوه چي و زن به كوهستانِ سرد،  پس 
از مرگ فرزند زن در اثرِ ذات الرّيه، در حكم شكلي از حركتِ نزولي و 
فرود به جهان زيرين است. با اين منطق، مي توان پاتوغ اسماعيل آقا را 
در نسبتي كه با روايات كهن در باب گناه ازلي مي يابد و قهوه خانه را 
همچون مكاني كهن الگويي و شكلي امروزين از اسطورة بهشت و دوزخ 
تعبير نمود. اين مكانِ كهن الگويي، در نسبتي تنگاتنگ با درام، بيانگرِ 
درمي آيد.  كار  از  اهريمني  آخر  دستِ  كه  است  بهشتي   فريبندة  پندارِ 
اشتراك روايات گوناگون از يك حكايت اسطوره اي، وضعيت هاي اصلي 
و الگوهاي كليِّ كنش است، كه در اينجا مي توان در پي كشف اين 
توجه  درخورِ  نتايجي  به  برين،  نمونه هاي  با  آن  قياس  و  وضعيت ها 

رسيد. 
كاركرد دوگانة مكان كهن الگوييِ قهوه خانه در پاتوغ اسماعيل آقا، 
به روايتي جديد از اسطورة آفرينش  مي انجامد و اگر داستانِ قهوه چي 
و زن، كه به دليل تخطّي از پيمان خانوادگي و دامن زدن به عشقي 
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ممنوع، محكوم به دادنِ كفّاره (مرگِ پسر در اثر ذات الرّيه)  و تبعيد به 
زمهريرِ قهوه خانه اي در كوهستاني دورافتاده اند، را به اسطوره برگردانيم، 
با داستانِ آدم و حوّا و سرپيچيِ آنها از قانونِ الهي و هبوطِ آنها از بهشت 
(عالم روحاني) به زمين (عالم جسماني) همتا مي شود. گناه ازليِ آدم 
در سر باز زدن از تكليف الهي، كه زمينة بنيادين وضع بشرِ فرودآمده 
به جهان رنج و مصيبت است و جز با كفّاره پاك نمي شود، همسان با 
وضع زن قهوه چي  است، كه در تبعيدگاه فراز كوه، خود را حبس كرده 
و در پاسخ به نقّاش كه او را به اين خاطر ملامت مي كند، مي گويد: 
«كمه؛ هر مجازاتي كمه؛ هر جهنّمي!» (همان: 74). داستانِ هبوط روح 
از راه تن آدم به عالم تجربة روزمرّه با روي برتافتن آدم از اين عالم، 
به بازخريدن وي از گناه ازلي و بازگشت دوبارة روح به عالم روحاني 
(عالم زِبرَين) ختم مي شود؛ كه همان  دوگانه انگاري رهباني در دستگاه 
عرفاني آفرينش است، كه در شكلي دگرگون، و البتّه در سطحي فروتر، 
و در ميان عالم تجربة روزمرّه و عالم دوزخي (عالمِ زيرين)، در مفهومِ 
پاتوغ اسماعيل آقا تجلّي يافته است.  نمادين و دوگانة قهوه خانة درامِ 
بدين ترتيب، داستانِ عشقِ ممنوعِ قهوه چي و زن، كه از لحاظِ روايي، 
سيرِ نزولي به جهانِ زيرين است، با پارة نخستِ داستانِ آفرينش، يعني 
ديگر  بخش  و  جسماني  عالمِ  به  آدم  تن  راه  از  روح  هبوطِ  ماجراي 
با پارة دوم اين داستان،  داستان، يعني صعود نقاش از جهان زيرين، 
يعني عزمِ انسان براي بازگرداندنِ دوبارة روح به عالم روحاني، تطابق 
مي يابد. نقاش جايي دربارة گذشته اش مي گويد: «همچه دنيايي جاي 
من نيس. نه، دنياي من قرار نبود همچه كثافتي باشه» (همان: 53)؛ كه 
اين جمله نمايانگر شباهت وضعيتِ وي با همتاي اسطوره اي اش، آدم، 
است كه گرچه موجودي زميني ا ست، اما از آنِ اين جهان نيست و جان 

او متعلِّق به مرتبه اي ا ست كه رايِ ازلي بر زيستن او در آن بود.

 بدين ترتيب، سفرِ نقّاش به قهوه خانة فرازِ كوه، همچون نوعي 
آيينِ گذر، مردن در گذشته و تولدّ در آينده است، كه طيِ آن، ذهنِ 
نقّاش با دست كشيدن از زندگي روزمرّه، از انگاره ها و وابستگي هاي 
مرحلة پيشين جدا شده و سفري مخاطره آميز به سوي قلمرو ناشناخته 
در پيش مي گيرد. وا نهادنِ دنياي پر هرج و مرج بيرون از سويِ نقّاش، 
منطبق است با بي تعلقّيِ ذهنيَّتِ سنّتي به دنيا به مثابة محلِّ گذر و 
بالا رفتنِ وي از كوه براي رسيدن به قهوه خانه، نمودگاري  برايِ تعاليِ 
وي است. كوه پيوندگاهِ آسمان و زمين و «صاحبِ قداستِ دوگانه اي 
است: از سويي از رمزپردازي فضايي علوّ و رفعت (بلند، عمودي، قائم، 
برترين و غيره) بهره مند است، و از سويي ديگر، علي الاطلاق قلمروِ 
است»  خدايان  اقامتگاهِ  اعتبار،  اين  به  و  جوّي،  آثارِ  قداستِ  تجلياتِ 
(الياده، 1385: 106). نزديكي به آسمان به معنايِ بهره مندي از استعلا 
و تقدّس است و كوه از اين حيث لبريز از قوايِ روحاني و جايگاهِ خدايان 
و قهوه خانه  همچون معبدي بر فرازِ كوه است. نقّاش گريزان از دنيايِ 
بيرون، همة تعلقّات و مال و اموالِ خود را يكجا وامي گذارد و همچون 
مي برد؛  پناه  معبد،  مثابة  به  قهوه خانه،  به  دنيا  تاركِ  و  پاكباز  سالكي 

معبدي كه به نامِ خدايش، اسماعيل آقا، نام گذاري شده است. 
نظيرِ  عناويني  با  و  ندارند  نام  هيچ يك  داستان  شخصيت هايِ 
قهوه چي، مرد، زن، پيرمرد، پرنده فروش و ... معرفي مي شوند. مشخص 
نبودنِ نامِ نقش ها علاوه بر اينكه از سويي در خدمتِ فضاي انتزاعيِ 
درام است، از سوي ديگر اهمّيتِ نامِ اسماعيل آقا را دو چندان نموده 
اسماعيل آقا  نامِ  با  است  قهوه خانه  صاحبِ  وقتي  تا  قهوه چي  است. 
به  قهوه خانه،  فروشِ  از  روز  چند  گذشتِ  از  پس  و  مي شود  شناخته 
نقّاش مي گويد: «ديگه نگو اسماعيل آقا به من. خلاص شده م ديگه 
من. يه كسِ ديگه م من حالا» (امجد: 36). همچنين جايي زن دربارة 
آقا  اسماعيل  «اسمش  مي گويد:  چنين  نقّاش  به  قهوه چي،  شوهرش، 
 ... اينجا  رسيد  من  بعدِ  و  بود  گرفته  مو  ردَّ بدوني.  بخواي  اگه  نبود- 
گويي   .(78 (همان:   «... خريد  قبلي  اسماعيل آقاي  از  پاتوغو  اين  و 
هر  قالبِ  در  كه  است  متافيزيك  در  معلّق  هويَّتي  آقا»  «اسماعيل 
به  قابليتِ ظهور مي يابد.  و  مادّيت  كسي كه صاحبِ قهوه خانه شود، 
نظر مي رسد «اسماعيل آقا» تصويري اسطوره اي و كمالي مطلوب ا ست 
كه مردم از صاحبِ قهوه خانه در ذهن دارند و هويّتي است كه آنها به 

وي مي بخشند.
 نقّاش پس از خريدِ قهوه خانه، بارها سعي دارد مشتري ها را متقاعد 
كند كه اسماعيل آقا نيست؛ اما آنها بارها در جوابِ وي مي گويند: « 
واسه  ما هستي» (همان: 32). صاحبِ پاتوغ، هر كه باشد، محكوم به 
اينهمانيِ ظاهري با تصويرِ دلخواهِ مردم، «اسماعيل آقا»، است. روشن 
است كه «اسماعيل آقا» چيزي ا ست جداي از مالكانِ قهوه خانه، كه 
از ازل تا ابد به وجودِ آنها به عنوانِ قهوه چي مشروعيَّت مي بخشد. با 
اين تفاصيل، اگر قهوه خانه معادلِ معبد فرض شود، اسماعيل آقا خدايِ 

از چندين مسير برآمده و درام را اسطوره اي چندين آبشخورِ اسماعيل آقا از در پاتوغِ نشانه ها 
نشانه ها در پاتوغِ اسماعيل آقا از چندين 
آبشخورِ اسطوره اي برآمده و درام را از 
چندين مسير با كهن الگو هايي پيوند مي زند 
كه راهِ اصلي برايِ كشف ِ آنها، شكافتنِ معناي 
رمزآميزِ قهوه خانه است. پاتوغِ اسماعيل آقا، 
كه قهوه خانه اي  است بر فرازِ كوه، پررنگ ترين 
نشانه و نقطة تمركزِ متن و نمونه اي مثال زدني 
از تراكم چندين معناي نمادين و انباشت 
تعابير بسيار بر ابژه اي واحد است
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پابرجا و از ازل تا ابد حاكمِ اين معبد، و نقّاش، كه به قهوه خانه پناه آورده 
و همة داراييِ خود را در اين  راه نهاده، كاهن يا موبدِ اين معبد است. 

و  رمزگان ها  طريقِ  از  قهوه خانه  كهن الگويي،  تحليلِ  سوايِ 
آقا  اسماعيل  مي شود.  مرتبط  معبد  مفهومِ  به  نيز  مهرپرستي  مظاهرِ 
از فرهنگِ لوطي گري و عيّاري مي آيد، كه به گفتة برخي محقّقان، از 
بقاياي باورهاي مهري  است (بهار، 1386: 41-27) و قهوه خانه نيز به  
واسطة تجمّع هاي مردانه و نشانه هايي، از قبيلِ «حوضي با آبِ روان، 
نسبتي  مهري  معابدِ  با   ،(257  :1387 (ثميني،  پرده خواني»  و  نقّالي، 
معنادار مي يابد. روي  گرداندنِ نقّاش از دنياي روزمرّه و انزواي او در 
قهوه خانه، در تطابقِ ساختاري با آيينِ تصوّف است كه وجهِ اشتراكِ

ديني ـ عرفاني بسياري با آيين مهر دارد، و همچنين برآمدنِ مهر از 
فرازِ كوهِ البرز (دوستخواه، 1374: 357)، دليلِ ديگري ا ست براي آنكه 
اسماعيل آقا، حاكمِ ازلي  ـ ابديِ قهوه خانة فرازِ كوه، را شكلي دگرگون 
از ايزدِ مهر بدانيم. اما پايبندي به عهد و پيمان، بارزترين شباهتِ سلوكِ 
عيّاري و باور به مهر است. طبقِ الگوي شبهِ عرفانيِ يادشده، نقّاش، 
صورتي نو از نقش ماية سالك است و پناه او به قهوه خانه ، شكلي از سير 
و سلوك با غايتِ استحاله در خداي معبد/ اسماعيل آقا، همچون آرمانِ 
برتر و تصويرِ اسطوره ايِ دربرگيرندة معنويّت، وفاداري و حُسنِ سلوكِ 
مهري ا ست؛ هرچند تحققِ چنين آرماني قطعي نيست و ممكن است 
آشوب  قهقراي  به  پرتابِ وي  و  تراژيكِ سالك  لغزشِ  به  اين مسير 
اتّفاقي ا ست كه در پاتوغ اسماعيل آقا رخ  بينجامد و اين دقيقاً همان 

مي دهد.
فنايِ  است كه  مادامي    يادشده  الگوي عرفانيِ  از  اسطوره زدايي   
آرماني/  تصويرِ  در  نه  امّا  مي پذيرد؛  تحقّق  نقّاش  سالك/  فرديّتِ 
داستان  طولِ  در  نقّاش  كه  ناخواسته  اي  تصويرِ  در  بلكه  اسماعيل آقا، 
در حالِ گريزِ دائم از آن است. نقّاش از دنيايي مي آيد كه در آن آدم ها 
تا آدم و خودشونو  «حقّ خودشون مي دونن سر بكشن تو زندگيِ دو 
اون وسط جا كنن» (امجد: 53). او در جايي مردي را كه با همسرش 
او  «من  مي كند:  توصيف  چنين  است،  نموده  برقرار  رابطه  مخفيانه 
با  و  بوديم  كرده  نگاه  هم  چشماي  تو  مي شناختمش؛  ديده م؛  رو  آقا 
او به  نقّاش مادامي كه  اين گفتة  هم حرف زده بوديم» (همان: 52). 
نقشِ خود، همچون كسي كه دزدانه به زندگيِ خصوصيِ قهوه چي و 
همسرش خزيده است، پي مي برد، معنايي تازه مي يابد. وي خطاب به 
زن دربارة قهوه چي، شوهرِ وي، مي گويد: «من تو چشماش نگاه كرده 
بودم؛ باهاش حرف زده بودم» (همان: 79). واضح است كه اشتراكِ 
طورِ  به  جمله  دو  اين  در  چشم»  در  كردن  نگاه   » و  زدن»  «حرف 
ضمني، جابه جاييِ رئوسِ يك مثلثّ و تبديلِ مردِ نقّاش به تصويري 
هراسناك  است كه تداعي گر زندگي دوزخي گذشتة اوست. در وضعيت 
و  قهوه چي،  به  دوم  وضعيت  در  و  مي شود  خيانت  نقّاش  به  نخست، 
گويي با اين جابه جايي، قهوه چي جاي گذشتة نقّاش مي ايستد تا نوعي 

نقّاش جايي دربارة خود  استحاله و مبادلة نقش مايه ها صورت پذيرد. 
نبوده اي؛  آزاد  نكرده اي؛ هيچ وقت  زندگي  تو هيچ وقت  مي گويد: « 
همه ش قيد و بند؛ همه ش تن دادن؛ همه ش اسيريِ عادت و مراعات 
و ملاحظه!» (همان: 50). وي كه به گفتة خود براي رهايي از زندگي 
گذشته به كوهستان آمده است، در وضعيتي وارو، اسيرِ عالم دوزخي 
خانة زن، به سان سرزمين مرگ و تنهايي فزاينده مي شود و در مقابل، 
از طريقِ  اين عالمِ دوزخي اسير بوده است،  قهوه چي، كه پيش تر در 
پرنده فروش به نقّاش پيغام مي دهد كه «مردِ آزاد گفت سلام» (همان: 
66). از اينجا به بعد، جهتِ سيرِ روايي در خصوص وضعيتِ اين دو، 
نسبت به ابتداي درام به  تمامي معكوس مي شود؛ به نحوي كه حركت 
روزمرّة  عالم  مرتبة  از  عبور  از  پيش  زيرين،  از جهان  نقّاش  صعودي 
تجربه، به سقوطي دوباره مي انجامد و در مقابل، قهوه چي با رهايي از 
جهانِ زيرين، در جايگاهي مي ايستد كه در آغازِ داستان، نقّاش ايستاده 
بود. استحالة پايانيِ نقّاش، به معناي بطلان تدريجي سير و سلوك و 
سقوط كاهني  است كه از تصوير آرماني و مقصود خود دور مي افتد. 
همان طور كه پيش تر گفته شد، اسماعيل آقا مي تواند شكلي متفاوت از 
ايزدِ مهر، خداي عهد و پيمان، باشد و پيداست كه يكي از اساسي ترين 
موتيف هاي درام، مثلّث هايي  است با موضوع خيانت و «پيمان شكني»، 
همان  در  مي گيرد.  قرار  پيمان  و  عهد  به  ارزش گذاري  مقابلِ  در  كه 
صحنة نخست، همسنگ با تصويرِ دوگانة قهوه خانه، تصويري دوگانه  
از قهوه چي نيز ديده مي شود؛ در ابتدا، وي در تطابق كامل با تصوير 
اسطوره ايِ اسماعيل آقا به  سر مي برد؛ اما پس از پيشنهاد نقّاش مبني 
از چهره بر مي دارد و حقيقت خود را روشن  نقاب   بر خريد قهوه خانه، 
مي سازد. همساني قهوه چي با اسطورة اسماعيل آقا، قشري، و شكاف 
ميان وي با اين اسطوره، عميق و باطني ا ست. گويي وي به عنوان 

امشخص نبودن معرفي مي شوند. پرنده فروش و ... زن، پيرمرد، قهوه چي، مرد، عناويني نظيرِ نام ندارند و با داستان هيچ يك شخصيت هايِ  نقش نا

شخصيت هايِ داستان هيچ يك نام ندارند و 
با عناويني نظيرِ قهوه چي، مرد، زن، پيرمرد، 
پرنده فروش و ... معرفي مي شوند. مشخص 

نبودنِ نامِ نقش ها علاوه بر اينكه از سويي در 
خدمتِ فضاي انتزاعيِ درام است، از سوي 
ديگر اهمّيتِ نامِ اسماعيل آقا را دو چندان 

نموده است
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صاحب پيشين قهوه خانه –  به عبارتي، كاهن پيشين معبد-  كه عهد 
خود با همسر و فرزند را در پي رابطه اي ممنوع زير پا گذاشته، حقيقت 

خود را در لفافة نقاب اسماعيل آقا پنهان نموده است. 
از  شكلي  نو  عنوان  به  اسماعيل آقا،  از  آنچه  مي رسد  نظر  به 
حقيقتِ  لاپوشانيِ  براي  است  نقابي   تنها  دارد،  حضور  مهر،  اسطورة 
پيمان شكنان و آنچه به غياب رانده شده حقيقتِ اوست؛ اسماعيل آقا 
و  ندارد  ا ست كه وجودِ خارجي  اسطوره اي  برانگيختنِ تصنّعيِ  نتيجة 
گويي از ازل تا ابد صورتكي بر چهرة صاحبانِ قهوه خانه است. غيابِ 
اسماعيل آقا، همچون مرگ خداي معبد و به معناي فقدان آرمان برتر و 
بر جا ماندن دنيايي تهي از معنا، پوچ  و سردرگم است. به همين دليل، 
فضاي درام، نقيضة دنياي بهشتي ا ست. نقّاش جايي در وصف طبيعت 
بكرِ پيرامون قهوه خانه، خطاب به زن مي گويد: «اينجا همه چي حتي 
بوي تازه اي دارد؛ بوهايي كه محاله آدم تو شهر كشفشون كنه»؛ و زن 
پاسخ مي دهد: «اگر منظورت عطرِ منه، بوي عجيبي نداره؛ فقط قاطي 
شده با بوي عود كه دوس دارم و زياد مي سوزونم» (همان: 20)؛ و در 
ادامه روشن مي شود كه عود برايِ جنازة فرزندِ زن سوزانده مي شود و 
با مرگ مرتبط است. تصويرِ  با طبيعت و زندگي، بلكه  در نتيجه، نه 
دنياي مشئومِ فراز كوه، به  تدريج از پس ظاهر آرام و فريبندة آن سر 
برمي آورد و در زمستان عقيم و يخبندان، كودك مرده، انزوا و تبعيد، 
روابط خيانت آميز، خانوادة از هم گسيخته، آلات خودكشي و ... نمايان 

مي شود. 
حال اگر به الگوي فراي بازگرديم، وضعيت نقّاش و قهوه چي در 
درام، كه گويي به طور هم زمان، گذشته و آيندة يكديگرند، فرود از 
مرتبة تجربة روزمره به عالم زيرين، سپس بازگشت دوباره به ساحت 
زندگي تجربة روزمرّه و در نهايت، سقوط مجدّد به جهان ظلمانيِ زيرين 
است؛ دورِ باطلي كه در آن اميدي به رستگاري نيست. به نظر مي رسد 
وضعيت تراژيك آدم هاي پاتوغِ اسماعيل آقا، حصر آنها در فاصلة جهان 
تجربة روزمره و جهان زيرين است؛ وضعيتي كه در آن، نيمة فوقاني 
مُدلِ دايره وارِ فراي، يا به تعبيري، حدِّ فاصل جهان تجربة روزمرّه و 
با اسطورة هبوط، در  جهان زبرَين، حذف گرديده و انسان در قياس 
غياب عالم معنا به مرتبه اي پست تر منتقل و در آن زنجير شده است. 
سقوط پي  در پي آدم ها از پُل روبه روي قهوه خانه، بيروني شدة سقوط 
اخلاقي يا تراژيك و يا روحي و رواني آنها در دنيايي افسون زدايي شده 
و تهي از معناست. بنابراين پررنگ ترين سير روايي در پاتوغ اسماعيل 
آقا، سير فرود/ سقوط به جهان زيرين است. نكتة جالب توجه ديگر 
در الگوي نورتروپ فراي، كه الگويي برگرفته از سيرِ دوري طبيعت 
زندگي  اينهمان سازيِ  براي  تلاشي   و  فصول  گردش  با  هماهنگ  و 
انسان با باززايشٍ طبيعي ا ست، انطباقِ سير فرود به جهان زيرين بر 
فصل زمستان است (فراي، 1377: 267). به ياد آوريد زمستاني كه 
طبيعت اطراف قهوه خانه را فرا گرفته و كوهستان را به زمهريري دائم 

تابوت،  در  زن  كودكِ  جنازة  كه  يخي،  تكّه هاي  است.  ساخته  بدل 
استعاري  معنايي  كوهستان  يخبندانِ  به  مي شود،  نگهداري  آنها  زيرِ 
بزرگ تري   يخينِ  تابوتِ  كوهستان،  گويي،  كه  به  نحوي  مي بخشد؛ 
است كه همچون لوياتان، اژدهاي آشوبِ نخستين، آدم هاي داستان 
عدمِ  اختگي،  سردمزاجي،  تداعي گرِ  كه  يخبندان،  است.  داده  فرو  را 
توليد، اضمحلالِ طبيعت و مرگ است، همچنين نمودگاري ا ست براي 
جهان  در  ماورائي  ارزش هاي  فروريزي  و  نيهيليسم  همه جاگير  ابعاد 
متن، كه به واسطة اشاراتي ظريف به مصداق هايي فرهنگي نزديك 
و  رسوخ  نتيجة  لوطي گري،   فرهنگِ  به  متعلقّ  اسماعيل آقا  مي شود. 
حقيقت  ميان  و شكاف  است  ايراني   سنّت  در  مهري  باورهاي  تداوم 
نقّاش و قهوه چي، به عنوان صاحبان قهوه خانه، با تصوير كمال مطلوب 
و اسطوره اي او، علاوه بر ايجاد مفهوم انجماد اين اسطوره در بيرون 
از زمان و مكان،  بيانگر گسست از سنّت و بيگانگي با خاطرة قومي و 
در نتيجه، بي هويّتي و معلقّ ماندن بر ورطة نيستي ا ست. البتّه مفهوم 
نقّاش  آنجا كه  به مقولة سنّت محدود نمي شود و  بيگانگي در درام، 
تابلوي خالي خود را كانسپچوال آرت مي خواند، به گونه اي طنزآميز، 
در خصوصِ تجدّد نيز تكرار مي شود؛ كانسپچوال آرت ناميدنِ تابلويي 
تهي از تصوير، يعني همان معنا دادن به چيزي بي معنا و هوّيتِ جعلي 
بخشيدن به چيزي فاقدِ هويّت و دوباره برجا ماندنِ نام (كانسپچوال 
آرت) در غيابِ اصل (هنرِ به معناي واقعي مدرن). بدين ترتيب، دقّت 
در خاستگاه قهوه چي و نقّاش، روشنگر دو وجه متناقض از جامعة ما و 
دوگانگيِ بيمارگون آن است در كشمكش ميان سنّت و تجدّد. از اين 
منظر، شايد بتوان واگذاردنِ قهوه خانه از سوي قهوه چي به نقّاش را 
روايتي از ورود  ايران به يك مرحلة انتقالي از جامعة سنّتي به جامعة 

آكهاخلاقبهاسطوره  است است و با همين پرتو نگاهي تازه اين حكايت در ديگر و تأويلِ از ديدگاهي اسطورة هبوط بازخواني پاتوغِ اسماعيل آقا  ا

پاتوغِ اسماعيل آقا بازخواني اسطورة هبوط از 
ديدگاهي ديگر و تأويلِ اين حكايت در پرتو 

نگاهي تازه است و با همين اسطوره  است 
كه اخلاق به معناي ديني آن آغاز مي شود 
و انسان موظّف به پاسخ گويي در پيشگاه 

دادگاه الهي  است
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را  به قهوه چي و سقوط وي  نقّاش  پايانيِ  استحالة  و  دانست  متجدّد 
به وضعيت جامعه اي تعبير نمود  كه نتوانسته است گذارِ خودجوش و 
معقولي از سنّت به تجدّد داشته باشد و برُيده از خاطرة قومي و بيگانه 
و سيطرة  است  مفهوم سرگردان  دو  اين  بينِ  مدام  تجدّد،  ماهيّت  با 

نيهيليسم را همچون سرنوشتي محتوم تجربه مي نمايد. 
و  نقّاش  روياروييِ  براي  است  كانوني   كه  قهوه خانه،  بر  علاوه 
خوانشي  در  مي كند.  مربوط  يكديگر  به  را  دو  اين  نيز  زن  قهوه چي، 
مبتني بر روان كاويِ اسطوره اي، زن در جهانِ متن كاركردي دوسويه، 
مي شود.  منطبق  آن  با  جبهه  چند  از  و  مي يابد  قهوه خانه  با   مشابه 
نيّت  به  بيرون  ناامن  دنياي  نمادين  نظم  به  دادن  تن  از  نقّاش  گريز 
تجربة خيال انگيز رهايي، و در نتيجه، پناه وي به قهوه خانة فراز كوه، 
روان شناختي،  منظر  از  است.  مادر  زهدان  به  بازگشت  ميلِ  حكم  در 
بيانگر  و  تولدّ  از  پيش  دوران  بازسازي خاطرة خوش  بهشت  اسطورة 
اشتياق انسان آزرده از زايش براي رجعت دوباره به اين دوران است 
از احساس فقدان و گسست، براي احياي تصويري  نقّاش درمانده  و 
از يكپارچگي، به دوران احساس يگانگي با جهان و عدم وجود فاصله 
ميان نياز و ارضاي نياز در زهدان مادر پناه مي برد. بنابراين قهوه خانه 
و زن، به عنوان نيمة مادينة روح مرد نقّاش و شكلي از مادر ازلي، از 
گوهري واحد و هر دو يادآورِ امنيت و آرامشِ خيال انگيزِ آغازينند و به 
همين خاطر، نقّاش بلافاصله بعد از خريد قهوه خانه، يا به عبارتي، پس 
از گريز به عالم خيال/ زهدانِ مادر، با زن رويارو مي شود تا به واسطة 

عشقِ به او، دوباره به زندگي متَّصل شود.
 اين تصوير مادرانه و زندگي بخش زن در ادامه، همپاي دگرديسي 
تنگاتنگ  نسبتي  در  و  متحوّل  قهوه خانه ،  آغازين  تسلّي بخش  تصوير 
با وجه دوزخي آن تداوم مي يابد. قهوه خانه، علي رغم تصوير فريبنده  

ابتدايي اش، در وجهي دوزخي، لوياتاني  است كه آدم هاي  و افسونگر 
داستان را در جهان تاريك و هزارتوي شكم خودـ معادل زهدان زمين 
مادر ـ جاي داده و از اين حيث، با بعُد وسوسه گر و جادويي زن، كه 
نقّاش را همچون اسيري به زندگي دوزخي زنجير نموده، مرتبط مي شود. 
گويي زن كالبد انساني يافتة قهوه خانه است و از اين رو تصاحب و تملكّ 
قهوه خانه در حكم ايجاد پيوند با زن است. تا زماني كه قهوه چي مالكِ 
قهوه خانه است، ارتباط زن با او برقرار است و مادامي كه وي از قهوه خانه 
مي بُرد، پيوند زن نيز با او مي گسلد و با صاحب جديد قهوه خانه – نقّاش 
و  پابرجا  و  قهوه خانه، ساكن  زن، همچون  جايگاه  مي شود.  برقرار   –
جايگاه مردانِ داستان، موقّتي ا ست و چنانچه قهوه خانه را معادل وطنِ 
هميشه برجا و صاحبان آن را رمزي از حكومتگران موقّتي و پيوسته در 
گذر تلقّي نماييم، زن/ مادرِ آغازين با وطن نسبتي دروني مي يابد. از اين 
منظر، تبادلِ نقش مايه ها و تكرار وضعيت هاي مشابه از طريق ارجاع 
مجدّدِ نمودهاي بخشِ نخست در طولِ بخش هاي بعديِ درام، سيكلِ 
معيوب و غمبارِ اين مرز و بوم را در كشاكش ميانِ اقوام و سلسله هاي 
موقّتي تصوير مي كند؛ به نحوي كه از منتزع نمودنِ عناصرِ داستاني 
پاتوغ اسماعيل آقا، ريختاري مشابه با اسطورة الگوي فرهنگِ اساطيريِ 
ايران نتيجه مي شود: اسطورة ضحّاك. با چنين پيش فرضي، مي توان 

خط كلّي داستان را بارِ ديگر مرور كرد: 
آن،  صاحب  از  را  كوه  فراز  قهوه خانه اي  غريبه اي  نقّاشي/ 
در  برقرار مي كند.  ارتباطي عاشقانه  او  با همسرِ  و  قهوه چي، مي خرد 
ا ست؛ رديابي  قابلِ  وضعيت  اين  با  مشابه  الگويي  ضحّاك،  داستانِ 

با  و  مي گيرد  جم،  جمشيد  آن،  پادشاهِ  از  را  ايران  غريبه،  ضحّاك/ 
در كشور  داستانِ ضحّاك، خشكسالي  در  ازدواج مي كند.  او  دخترانِ 
برقرار است و در پاتوغ اسماعيل آقا يخبندان. داستانِ ضحّاك، برآمده 
با  نظامِ سياسيِ حاكم  باطلِ تلاشيِ  دورِ  ا ست كه  جامعه اي  بطنِ  از 
تعرّضِ قدرتِ خارجي/ غريبه و در پي آن، سر نهادن به حاكمانِ جديد، 
كه كارشان جز ادامة كار حاكمان گذشته به گونه اي ديگر نيست را، 

به كرّات تجربه كرده است.
پس از دعوي خداييِ جمشيد و دل  بريدن مردم از وي، راه براي 
پادشاهيِ ضحّاك باز مي شود تا مناسبات پيشين را به شكلي ديگر و 
بدتر از آن مرتّب نمايد. بنابراين، مسئله دست نخوردن ماهيّت قدرت و 
جابه جايي و تغيير صورت ظاهري  آن است (بنگريد به رضاقلي، 1386). 
بدين ترتيب، استحالة پاياني نقّاش به قهوه چي، بيانگر مناسباتي ا ست 
كه از هر جا شروع شود، به همانجا ختم مي گردد؛ با اين تفاوت كه در 
درام، بر خلافِ اسطوره، با تصويري تخت و يكپارچه و خط كشي شده از 
خير و شرّ سر و كار نداريم و مسخ نقّاش به تصوير ناخواستة او، ظرفيت 
پذيرش شرّ را همچون گرايشي دروني و قابل ظهور در موقعيّتي كه 
درام مي آفريند، نمايان مي سازد. تصوير اهريمنيِ ضحّاك، نتيجة تلقّيِ 
شخصي از خودكامگي و فشرده نمودن آن در شخص پادشاه و مبرّا 

اعتراف وي براي هذيان مرد و اسماعيل آقا را كابوس وار پاتوغ نهايي، و روايت مكان داوري مهر، همچون از معبد خداي مثابة شكلي قهوه خانه را به مي توان 
مي توان قهوه خانه را به مثابة شكلي از معبد 
خداي مهر، همچون مكان داوري نهايي، 
و روايت كابوس وار پاتوغ اسماعيل آقا را 
هذيان مرد و اعتراف وي براي بازيابي خودِ 
گناهكارش تلقّي نمود
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دانستن جامعه، همچون مقوله اي مجزّا از حكومت، است؛ در صورتي كه 
طيّ آشنازدايي از اين الگو در پاتوغ اسماعيل آقا، مشتري ها هستند كه 
تصويرِ دلخواه خود را به صاحب قهوه خانه تحميل مي كنند؛ به نحوي 
كه وي چاره اي جز يكي  شدنِ قشري با تصويرِ اسماعيل آقا، كه به وي 
پاتوغِ  از  پيام رمزآلود و زمان گذر،  ندارد.  يا مشروعيّت مي بخشد،  فرّه 
اسماعيل آقا اثري همه زماني و نه منحصر به دوراني خاص ساخته است 
كه علي رغم حضورِ نشانه هاي زماني و مكانيِ اندك، نظيرِ «كانسپچوال 
آرت» يا «جُردن»، نمي توان گفت زمان و مكان داستان كرانمند است 
و به نظر مي آيد تاريخ داستان، سيّال و به عبارتي، داستان دربرگيرندة 

تناوب تقديرگون همة تاريخ ما از گذشته تا اكنون است.
 تاريخ، عجين با جابه جاييِ پياپيِ قدرت، حضورِ حاكماني با نقابِ 
معنويّت، امّا تهي از آن، قرباني شدن و زخم  خوردن نسل نوپا و سپس 
بازگشتِ اين نسل براي انتقام و تفوّق بر طبقة حاكم و تكرارِ دوبارة اين 
چرخه، با ايجاد جابه جايي در رئوسِ مثلثِّ قهوه چي و نقّاش و زن/ مام 
فرّه و دليل مشروعيّت، و كودك  وطن، اسطورة اسماعيل آقا، همچون 
مدفون در تابوتِ يخين، همچنين بازگشتِ فرزند زخميِ قهوه چي براي 
انتقام نمادپردازي شده است. پاتوغِ اسماعيل آقا نمايش چالش با اسطورة 
خدا/ شاه/ پدر و سقوط او تحت الگوي جهاني پدركشي  است؛ پدركشي 
در وجهي كنايي مي تواند دالِّ بر جابه جايي دو طبقه يا سيطرة تمدّني بر 
تمدّن ديگر باشد؛ بدين گونه كه پدري موجب قرباني شدن فرزند يا زخم 
زدن به او مي شود؛ سپس فرزند براي انتقام بازمي گردد و او را مي كُشد يا 
به بند مي كشد.  در نمونة يوناني، كرونوس پس از دانستنِ اينكه مقدّر است 
به دست يكي از فرزندانِ خود سرنگون شود، سه دختر و پسرِ اول خود را 
بلعيد؛ امّا ريه خواهر/ همسرِ كرونوس، زئوس را در كرت به دنيا آورد تا وي 
در بزرگي براي انتقام بازگردد و بدين ترتيب، كرونوس براي هميشه در 
تارتاروس، واقع در جهانِ زيرين، به بند كشيده شود (برن، 1381: 16).  به 
نظر مي رسد پاتوغِ اسماعيل آقا با اندكي جابه جايي، از الگوي يادشده تبعيت 
مي كند؛ بدين ترتيب كه بر خلاف داستان كرونوس، كه در آنجا مادر و 
فرزند به جايي دورافتاده پناه مي برند، اين  بار پدر به قهوه خانة دورافتادة فرازِ 
كوه مي گريزد و سپس فرزندش، كه قرباني اعمال اوست، مالامال از حسّ 
انتقام جويي، ردّش را مي گيرد و او را در سرما و يخبندان كوهستان، چون 
شكلي از جهان زيرين به بند مي كشد. در داستان ضحّاك نيز فريدون، 
كه در جايي دورافتاده، مصون از كُشتار ضحّاك پرورش  يافته است، در 
پايان، او را در كوه دماوند اسير مي كند. همان گونه كه كرونوس و ضحّاك 
سرنوشت محتوم و زوال نهايي خود را در خواب مي بينند، كابوس جنو ن آميز 
و وهمِ كُشندة قهوه چي نيز بازگشت فرزند بيست و يكي - دوساله  اش براي 
انتقام است. به عقيدة نورتروپ فراي، «در درون ماية فرود به جهانِ زيرين، 
مسير معمولِ فرود از خواب و رؤيا مي گذرد، يا از هر چيزي كه شديداً يادآورِ 

حال و هواي خواب و رؤياست» (فراي، 1384: 119).
 وجوه اشتراك و تشابه ميان سه نقش ماية اصلي درام به حدّي  است 

كه مي توان همة آنها را برون فكني و عينيّت يافتة جنبه هاي متفاوت فردي 
دانست كه طاقت رويارويي با آنها را ندارد؛ بنابراين آنچه روي مي دهد، 
زُدايش هويّت و پريشاني حافظة او به تاوان لغزش هايي ا ست. «گسست 
در آگاهي ممكن است همراه با آن چنان دگرگوني بنيادي در قهرمان پديد 
آيد كه او خود را فردي يكسره متفاوت حس كند» (همان: 123). بنابراين 
شايد همة عناصر داستاني پاتوغ اسماعيل آقا نتيجة واگويه هاي ديوانه وار و 
افشاي حقيقت پنهان مرد در تخيّل و اوهام او، همچون مجازات گناهكاري 
ا ست كه در اين جهان رنج كيفر خويش را در قالب كابوس هايش احساس 
مي كند. چنانچه در آغاز گفته شد، پاتوغِ اسماعيل آقا بازخواني اسطورة هبوط 
از ديدگاهي ديگر و تأويلِ اين حكايت در پرتو نگاهي تازه است و با همين 
اسطوره  است كه اخلاق به معناي ديني آن آغاز مي شود و انسان موظّف به 
پاسخ گويي در پيشگاه دادگاه الهي  است. با اين اوصاف، مي توان قهوه خانه 
را به مثابة شكلي از معبد خداي مهر، همچون مكان داوري نهايي، و روايت 
كابوس وار پاتوغ اسماعيل آقا را هذيان مرد و اعتراف وي براي بازيابي خودِ 
گناهكارش تلقّي نمود. مرد جايي به زن مي گويد: «كاش مي شد آدم كلّ 
گذشته شو يكجا به ديگران واگذار كنه و خلاص» (امجد: 81)، و به نظر 
مي آيد اين همان چيزي ا ست كه در انتها اتفّاق مي افتد و او ـ گويي در حالِ 
مراقبه ـ با به خاطر آوردن گذشتة خود، مي خواهد آن را يكجا به ديگران 
واگذارد. بدين ترتيب، پايان پاتوغ اسماعيل آقا، اعتراف به گناه و مجازات در 

دادگاهِ مهر و تكرار تراژيك و سيزيف وار تاريخ است.
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